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 سید مجتبی موسویو  مرتضی فدایی اصفهانی

 چکیده

مطالبی است که در منابع روایـی بـه    جمله از انسانآفرینش مایه اولیه موضوع، طینت و خمیر

ل به حسن و قب  عقلـی هسـتند و بـر اراده و    ئقا سو یکشیعه و عدلیه از است0  شده  پرداختهآن 

 باشـند  یو از سوی دیگر با یک سلسله احادیث و روایاتی مواجه م ـ کنند یاختیار انسان پافشاری م

ها دارد0 ظاهر این احادیث بیـانگر ایـن موضـوع اسـت کـه       دودیت انسانکه حکایت از جبر و مح

 طبیعت برخی را بهشتی و طبیعـت برخـی   ابتداها را متفاوت آفرید و از همان  خداوند طینت انسان

ی مختلفـی را جهـت حـل ایـن     ها حل علما و بزرگان راه ،را جهنمی دانست0 به همین سبب دیگر

را بررسی کرده و به این نتیجه رسیده است که  ها حل راهحاضر این پژوهش  0اند نمودهمسئله ارائه 

و بـوده  نظام خلقـت   یرناپذ اجتنابو  ها در طینتشان امری طبیعیاختلاف انسان بر اساس روایات

به نحوی نیست که اختیار را از انسان سلب  شده  یانباختلافات ناشی از طینت که در اخبار طینت 

  ها در حد اقتضاست نه بیش از آن0یه خلقت و طینت انسانکند بلکه نقش ماده اول

 

 0سجین علیین، شقاوت، و اخبار طینت، جبر و اختیار، سرشت، سعادت واژگان کلیدی:
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 0یه )نویسنده مسئول(: العالم یجامعه المصطف یقیتطب یثعلوم حد یآموخته دکتر دانشfadaeemortaza@gmail.com  
 0یهالعالم یجامعه المصطف یثوم حدارشد عل یکارشناس: mujtabamosavi@ymail.com 
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مقدمه

هایی که در احادیث باب طینت وجود دارد، اختلافات و تأملات فراوانـی   مشکلات و پیچیدگی

 یـت ب در روایـات اهـل   .پدیـد آورده اسـت   یـت ب را میان عالمان دیـن و شـارحان کـلام اهـل    

 آنهـا که مضمون  وجود دارد« احادیث طینت»عنوان ذیل احادیث متعدد و فراوانی  السلام( یهمعل)

« طینت علیـین »یا « طینت بهشتی»یکی  ؛اند شده که ابناء بشر از دو طینت خلقبیانگر این است 

د ترکیبی از ایـن دو طینـت هسـتند    همه افرا؛ لذا «طینت سجین»یا « طینت جهنمی»و دیگری 

کـه   که طینتشان خـالص بهشـتی اسـت و دشـمنان اصـلی انبیـا و ائمـه        انبیا و ائمهمگر 

من و شیعه ؤآن فرد م ،طینتشان خالص جهنمی است0 حال اگر در فردی طینت علیین غالب باشد

 .و کافر است یرمسلمغ ،منؤغیر م ،است و اگر طینت جهنمی غالب باشد

ل به حسن و قب  عقلی هستند و بر اراده و اختیار انسان پافشاری ئقا سو یکدلیه از شیعه و ع

باشند که حکایت از جبر و محـدودیت   احادیث مواجه می این دسته از کنند و از سوی دیگر با  می

 ها دارد0  انسان

ف موضوع تحقیق پیش رو بررسی اخبار طینت و تحلیل رابطه آن با اختیار انسان است و هـد 

الحدیثی و تحلیل تفسیر محدثان، متکلمان از آن بررسی اخبار این باب از جنبه فقه الحدیثی و نقد

 و حکمای اسلامی از این اخبار و بررسی رابطه آن با اختیار انسان است0 

اسـت بـه    را به خود اختصا  داده معتنابهیدر منابع روایی شیعه، احادیث باب طینت بخش 

بـالغ  کتاب تفسیری احادیث این باب را که دوازده کتاب حدیثی و حدود  یستب کم دست که طوری 

در منابع روایی اهل سنت توجـه چنـدانی بـه ایـن      که درحالی ،اند نقل کرده ،حدیث استهفتاد  بر 

 احادیث نشده است0

 شناسیمفهوم

بـه   هماد این که گردد میمشخص  «ن ی ط» ماده استعمال موارد و لغت کتب بررسی با     

 0است شده استعمال اسمی و فعلی صورت دو

  هـم  و  زم صورت  به هم «فاعلاً یَفعِل فعَل» وزن بر  مجرد ثلاثی فعل قالب درآن  استعمال

 :7910)شیبانی، الجیم،  «گِل زیادشدن» معنای به آن  زم فعل است آمده مفعول یک به متعدی

/ 0: 7474)ابـن منظـور، لسـان العـرب،      «نکـرد  اندود گل» معنای به آن متعدی فعل و( 5/574

؛ صاحب بن عبـاد،   401/ 1: 7459)فراهیدی، العین، « نهادن سرشت و کردن مهر گل با» ،(515

 0است آمده  (570/ 9: 7474المحیط فی اللغه، 
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 بـودن   زم و یمتعـد  و معنـا  حیث ازافعال  باب در «ن ی ط» ماده: افعال باب  مزید ثلاثی

و در ( 014تا:  بی)زیات، المعجم البسیط،  طانه: اطانه :است شده استعمال مجرد ثیثلا همانند یناًع

 معنـای  بـه  تفعرـل  بـاب و در  (همـان ) طان فی مبالغه: طیرنه :کند می پیدا مبالغه معنای تفعیل باب

 0(همان) شد اندود گل بالطین؛ تلطّ : تطیرن ؛است شده استعمال مطاوعه

اگـر   گـاهی  و آب بـا  شده مخلوط خاک گل، معنای به «الطین»یعنی  اسم قالب در استعمال

راغـب اصـفهانی، مفـردات الفـاظ القـرآن،      ) شود می نامیده گل باز ،رود بین از هم آن آب رطوبت

)حسـینی زبیـدی، تـاج     سـت ا گـل  از قطعـه  یـک  و واحد یکبه معنای  «الطینه» (0000 :7475

ابـن اثیـر،   ) اسـت  رفتـه  کار  به هم طبیعت و نهاد معنای به همچنین(0 067/ 70: 7474العروس، 

 0(700/ 0تا:  بیالنهایه، 

 نشیآفر یمعنا به و نیط از اخص نتیط: اند گفته المنیر مصباح و البحرین مجمع کتب صاحبان

 (0040/ 5: 7474المصباح المنیر، ؛ فیومی، 510/ 6: 7000)طریحی، مجمع البحرین،  0است

حسینی از باب مجاز است ) نشیآفر عتیطب یمعنا به نتیطاست:  آمده العروس تاج کتاب در

 (70/0670: 7474، ، تاج العروسزبیدی

 اصـل  که است آن قیتحق :آورده است الکریم القرآن کلمات فی التحقیق کتاب در مصطفوی

 خـاک  و شـوند  یواحد یءش که نحوی  به آب با مخلوط خاک از است عبارت نیط ماده در واحد

 مهـر  گـل  با را نامه و کرد اندود گل را وارید: گوید می عرباینکه  و0 است آن از تر ضعیف مرطوب

 ـز نیزم گل کرد، اندود گل را خانه نهاد، یزیچ بر سرشت کرد،  انـدود  گـل  اریبس ـ را آن و شـد  ادی

 گل اینکه اعتبار به ،گرید یسو از0 است شده مشتق ماده نیا از یانتزاع اشتقاق صورت به  ، کردم

 ـگ از چـه آن نشیآفـر  ماده بلکه اوست، ریغ و انسان همچون خلوقاتم یبرخ ماده  ـح و اهی  و وانی

 روزگـار  در و0 شود می اطلاق هیاول عتیطب و نتیط یمعنا به ،است ،اند زمین در که سن  و انسان

 ـا بـه   لـذا  ؛کردند می مهر و بستند می در گل با را ظروف و ایاش یبرخ که بوده متداول گذشته  نی

 (7650/ 1: 7470مصطفوی، التحقیق فی مفردات الفاظ القرآن، ) است شده لاقاط زین معنا

 اصطلاحدرطینت

 0بدین شرح است روایات فرهن  درطینت  اصطلاحی معنای

 گـل  بـر  ،احادیـث  در طینت است ممکن: است فرموده چنین طینت معنای درباره خوانساری جمال آقا

 بـه  یـا  باشـد  شـده  اسـتعمال  ،شـده   خلق آن از نفس که جوهری نوع بر مجازبه شکل  بلکه 0نشود حمل

 (710تا:  خوانساری، شرح احادیث طینت، بی) است طینتمعنای  به نیز آن که باشد جبلت و خلقتمعنای 
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 طـول  در کـه گوینـد   مـی  انسـان  آفرینش اصل ماده همان به طینت: است فرموده خمینی امام

 (7650: 7065)موسوی خمینی، طلب و اراده،  ابدی می ظهور و تجلی او رفتار و در اعمال حیاتش

 قسـم  دو بـه را  عقـل  صـاحب  مختار موجودات کافیال اصول بر خود شرح در جیلانی مرحوم

 کننـد  می انتخاب را رفتاری و اخلاق ،بود معلوم خداوند برای ازل در که موجوداتیکند:  تقسیم می

 داخل لیاقت خود رفتار و اخلاق با که اتیموجود و کنند می پیدا را بهشت در شدن داخل لیاقت که

 آتـش  و بهشـت  بـرای  کـه  طـور  همـان  نویسـد:  وی سپس می0 نمایند می کسب را آتش در شدن

 آتش درجـاتی  و بهشت درجات همان برحسب نیز ها انسان قسم دو از یک هر برای است طبقاتی

 بـه  اًمجاز است نممک شود می( بهشت اهل) اول قسم درجات همه شامل که عامی مفهوم0 است

 تقـدیر  و آفـرینش  در بهشـت  گویا پس0 اند بهشت افراد از آنها همه زیرا ؛شود تعبیر بهشت طینت

 ممکـن  شـود  می( آتش اهل) دوم قسم درجات همه شامل که عامی مفهوم0 آنهاست ماده و سنخ

 (5700/ 5: 7459جیلانی، الذریعه الی حافظ الشریعه، ) شود تعبیر سجین طینت به است

 سـایر  و مـاده  منزله به انسان در را آن احوال و طینت کافیال اصول بر خود شرح در مازندرانی

 معنـای  همـان  را احادیث در طینت از مراد خود توضیحات در و داند می صورت منزله  به را احوال

 هادام در ایشان(0 5/ 1: 7005، الکافی شرح مازندرانى،) داند می جبلت و اصل یعنی طینت ظاهری

 اصـول  بـه  طینـت : انـد  گفتـه  طینت معنای درباره که کند می نقل البلاغه نهجارحان ش از برخی از

 بـه  نسل خلقت اطوار و ها دوره در که مختلطی و آمیخته درهم چیزهای یعنی ؛دارد اشاره ها انسان

 ـ از قبـل  مواد نطفه، همچون اند مدبره و ناطقه نفس پذیرنده و شده منتقل انسان به نسل  دایشپی

 0(6همان، )  مزاج و عظم مضغه، علقه، مانند نطفه از بعد چیزهای و غذا نبات، لیقب از نطفه

 طینـت  گفـت  تـوان  مـی  طینت، اصطلاحی مفهوم و معنا درباره شده مطرح نظرات به توجه با

 در و اسـت  یافتـه  تشـکیل  گوناگونی عناصر از که است انسان آفرینش اولیه ماده و اصل به ناظر

 و عناصـر  از مرکّـب  ظـرف  ایـن  که است انسان قلب و روح مرکب و ظرف  منزله  به طینت ،واقع

 0 باشد می گوناگونی های ویژگی

پیشینهتحقیق

محـدثان   0گـردد  بازمیقدمت و سابقه بحث پیرامون طینت به زمان تألیف جوامع روایی شیعه 
 همچـون صـفّار در بصـائر    انـد0 بزرگـانی  به این موضـوع پرداختـه   وبیش کمدر کتب حدیثی خود 

 در امالی و علل الشرایع، علامـه مجلسـی   کافی، صدوقالکلینی در  ،الدرجات و برقی در المحاسن
ن نیز همچون فرات کوفی، عیاشی و ااند0 برخی از مفسرا نوار اخبار این باب را نقل کرده در بحار

 اند0علامه طباطبایی در کتب تفسیری خود به این موضوع پرداخته
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 یادشـده های در کتب رشته دیرهنگاماز که  استطینت یک مفهوم اخلاقی، کلامی و فلسفی 

-نقیاند؛  0 برخی پژوهشگران نیز در زمینه اخبار طینت مقا تی تدوین نمودهاستبوده توجه مورد 

سخن گفته است و  بیت اهلدر مقاله جایگاه احادیث طینت در مجموعه معارف  زاده
)نقی  اده،    پیرامون مفاد اخبار طینت را ذکرر و تحلیرل کررده اسرت     های مختلفدیدگاه

در مقاله خود پس از بیان گوهر معنایی طینت، بـر   ابوالقاسمی .(۵۳۸ /۲۷: ۵۸۳۱دخبار طینت  

کند مروری کـرده  طینت در فرهن  اسلامی و برخی از احادیث وارده که شبهه جبر را تقویت می

نمـوده  برای حل این مشـکل ارائـه    حلی راه ،در پایان وده است های مختلف را بیان کرو دیدگاه

 /5: 7009به بحث در سرشت و اختیار انسان،  ای روزنهابوالقاسمی، بازکاوی احادیث طینت ) است

در مقاله خویش نگاهی کلامی و فلسفی بـه موضـوع اخبـار طینـت دارد0 وی ابتـدا       خلیلی 0(740

کنـد و سـپس بـه بررسـی اخبـار طینـت و       فـس بیـان مـی   دیدگاه متکلمان و حکما را در بـاب ن 

کند که همه روایات باب طینت ناظر به مـواد  پردازد و در پایان استنتاج میموجود می های دیدگاه

اصلی آفرینش در جنبه مادی بوده و نسبت سعادت و شقاوت افراد با مواد اولیـه خلقـت بـه نحـو     

0 رضـوانی و  (757 /51: 7095در کلام و حکمـت،  )خلیلی، طینت  اقتضاست نه به نحو علت تامره

حل که توسط اندیشـمندان بـرای رفـع     ذاکری در مقاله خویش به گزارش، نقد و بررسی هفت راه

حل و رویکـرد   اند و در نهایت، راه  تعار  این روایات با اختیار و عدل الهی مطرح گشته، پرداخته

اند )رضوانی، ذاکری، روایات طینت و اختیار  داده تأویل این روایات پیشنهادجدیدی را در تفسیر و 

 (410/ 69: 7090انسان، 

ای  های ارائه شده، با توجه به صحت سـندی دسـته   حل راهو نقد حاضر ضمن بررسی پژوهش 

از روایات طینت در پی آن است که از بین این راه حل ها به معرفی وجوهی بپردازد کـه اشـکالی   

 ش آن موجب جبر و سلب اختیار از انسان نگردد0بر آنها وارد نباشد و پذیر

بررسیمنابعاحادیثطینت

منابعشیعهالف(

بـه ایـن دسـته از    و  اختصـا  داده احادیث طینـت  منابع روایی شیعه بابی جداگانه به برخی 

 اند0 خاصی نمودهتوجه  روایات

المحاسـن،   ،برقـى )اسـت  نمودهنقل  مختلفحدیث در ابواب هجده   در کتاب المحاسن برقی

 در بـاب  صفار درجلد اول کتاب بصائر الدرجات فی فضائل آل محمد(0 747تا  7/700: 7017

کلینـی در کتـاب   (0 79تـا   7/74: 7454، الـدرجات  بصائر صفار،)است حدیث را نقل کرده 56نهم 
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و  75و  5/ 5: 7451)کلینـی، کـافی،   روایت را پیرامون طینت نقل کرده اسـت   05کافی الاصول 

بابویه، علل  )ابن است در این زمینه آوردهحدیث یازده صدوق در کتاب علل الشرایع (0 457و  009

 (7700و  751و  05/ 7: 7005الشرائع، 

 )مجلســی،« الطینـه و المیثـاق  » روایـت در بــاب  61در کتــاب بحـارا نوار   علامـه مجلسـی  

من الکافر و بـالعکس و    و خروجه  المؤمن» روایت در باب 00و  (550/ 0: 7450بحارا نوار، 

را از کتـب   (11/ 64همـان،  ) «بعض فخبار المیثاق زائدا على ما تقدم فی کتاب التوحیـد و العـدل  

  نموده است0ی و تفسیری نقل مختلف حدیث

   گزارش شده است0علاوه بر کتب روایی فوق در کتب دیگری نیز یک یا دو حدیث از اخبار طینت 

منابعاهلسنتب(

، در این بخش بـه  اند پرداختهنابع روایی اهل سنت، در موارد معدودی به نقل احادیث طینت م

 0گردد میاکتفا  نام این آثار ذکر

، ابـن  (075 /0: 7455 تفسـیر طبـری،   ،یطبر) طبری در کتاب جامع البیان فی تفسیر القرآن

، (51 /5: 7479ن العظـیم،  ابن ابـی حـاتم، تفسـیر القـرآ    ) ابی حاتم در کتاب تفسیر القرآن العظیم

الصواف در کتـاب الثـانی    ، ابن(714 /5: 7454الدر المنثور،  سیوطی،) المنثورسیوطی در کتاب الدر

نعـالی در کتـاب    (،4 /7: 5554 زاء ابـن صـواف،  الثانی من اج الصواف، ابن) من اجزاء ابن الصواف

بـه نقـل    (9 :5554، النعـالی  الله عبد فبی فوائد، رافضی نعالی) النعالی عبدالله ابیخود به نام فوائد 

 0اند پرداختهدیث احا این 

احادیثطینتاسنادنسبتبههادیدگاه

 :است شده  ارائهاسناد احادیث طینت، دو دیدگاه مختلف از سوی اندیشمندان اسلامی  در مورد

اسنادضعف.1

رای ضعف سندی هسـتند0  احادیث طینت را اخباری واحد دانسته که دامعدودی از دانشمندان، 

 0اند نظریهقائلان به این  ازجمله علم الهدی و مرحوم شعرانی سید مرتضی

علمـای شـیعه دربـاره احادیـث طینـت      »فرماید: در کتاب ا نوار النعمانیه می جزایری محدث

0 ایشان معتقدند این احادیث است های مختلفی دارند0 دیدگاه اول از آن مرحوم علم الهدیدیدگاه

 0(590 تا: بی، هیالنعمان ا نوارجزایری، ) «خباری واحدند000 و باید مردود شمرده شوندا

در باب اول این »نویسد:  ، میای که بر شرح صال  مازندرانی نگاشتهمرحوم شعرانی در حاشیه

بلکه جمیـع احادیـث آن بـه وجهـی      ،وجود ندارد ،کتاب حدیثی که بتوان بر اسناد آن اعتماد کرد
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بـا اصـول    آنهـا ولـی مضـامین   هسـت  ست0 اما در دو باب بعدی احادیثی حسن یا موثق ضعیف ا

 (40/ 0 :7005 ،الکافی شرحصال  مازندرانی، باشد ) میمذهب شیعه و روایات باب فطرت ناسازگار 

احادیث باب طینت اخباری واحدنـد کـه   » فرماید: علامه شبرر نیز به نقل از مخالفان می

 ،شـبرر ) «شـوند پـس بایـد آنهـا را طـرح و رد نمـود000       نهـا نمـی  موجب علـم و عمـل بـه آ   

 (770/ 7تا:  ، بی ا نوار  یمصاب

ای از علما بـرای احادیـث طینـت اعتبـار     شود که دستهبا توجه به مطالب مذکور مشخص می

 0دانندرا هم دارای ضعف می آنهاسندی  قائل نیستند و مضامین 

اسناداعتبار.2

عتقدند احادیث طینت در جوامع متعدد حدیثی شیعه با طرق گوناگون نقـل  اکثر اندیشمندان م

 اند0یض یا متواتر معنویفاخبار مست در حدگردیده و 
ی از ایـن  ی، شـبر، آقـا جمـال خوانسـاری و علامـه طباطبـا      جزایـری  محدثحر عاملی، شیخ 

بـه  »فرمایـد:  ل( مـی الوسائ 0 حر عاملی در کتاب الفصول المهمه فی اصول ا ئمه )اند دسته

 الفصـول  ی،عامل حر) «گذرد000فراوان است که از حد تواتر می نظر من احادیث پیرامون طینت جداً

 (7/4550: 7470، لیالوسا 

دارای ضـعف   در پاسخ به دیدگاه کسانی کـه احادیـث طینـت را اخبـار آحـاد      جزایری محدث

در پاسخ باید گفت که اصحاب ما این اخبار را بـا اسـانید فـراوان در    : »فرماید می، دانند میسندی 

ماند که این احادیـث را انکـار کـرد و    پس دیگر مجالی باقی نمی 0انداصول و غیر آن روایت کرده

 ،جزایـری ) «بلکه این احادیث اخباری مستفیض و حتـی متواترنـد   ،حکم به واحد بودن آنان نمود

   0(590 تا: بی، هیالنعمان ا نوار

بزرگـوار مـا    یعلما»فرماید: ناقدان این احادیث، در پاسخ می قول  نقلعلامه شبر نیز بعد از 

اند و بعید این احادیث را در جوامع عظیم روایی خود با اسانید متعدد و از طرق محکم روایت کرده

لیلی برای طـرح و رد  پس دیگر هیچ د 0آیندشمار  بهنیست که این احادیث از اخبار متواتر معنوی 

توجیه این احادیث برآییم0 مرحوم کلینی ایـن   درصددباید دلیل به همین  ؛این احادیث وجود ندارد

موده و شیخ طوسی در کتـاب  نکافی از طرق گوناگون و با متون متعدد نقل الاحادیث را در کتاب 

ابـراهیم و عیاشـی در    محاسن و صدوق در کتاب علل الشرایع و علی بنالامالی و برقی در کتاب 

تفسیرشان و صفار در بصائر الدرجات و دیگران در کتب دیگر با اسـانید زیـاد و از طـرق فراوانـی     

 (770/ 7)همان،  «اندروایت کرده
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: اسـت  کـافی فرمـوده  الاصول « باب »آقا جمال خوانساری نیز در شرح خود بر احادیث 

 آنهـا اما سند بعضـى از    ،ضعیف است آنهااز  ای پاره هاگرچباید دانست که اسناد احادیث مذکوره »

اسـت کـه    مثل حدیث دوم که سند آن صحی  است و حدیث هشتم که ظـاهر ایـن   ؛معتبر است

موثّقى است کالصحی  و حدیث نهم که حسنى است کالصحی ، و حدیث دهم که حسـن مـوثقى   

قریب به تواتر شده  آنهاشترک ای است که قدر م به مرتبه آنهااست کالصحی ، و همچنین کثرت 

 0(60 تا: بی، نتیط ثیاحاد شرح ی،خوانسار) «است

پیرامون این موضـوع کـه    شده وارداخبار : »فرماید میتفسیر المیزان  نیز دری یعلامه طباطبا

خداوند متعال سعداء را از طینت علیین که از بهشت است آفریده و اشقیاء را از طینت سجین کـه  

طینـت خـود کـه سـعادت اسـت یـا شـقاوت،         حکـم   بهریده است، و هر انسانی، از آتش است آف

 (0/900: 7471 طباطبایی، المیزان،) «استگردد؛ مستفیض  بازمی

هادیدگاهارزیابی

ایشان به لحاظ  0دانند میکه احادیث طینت را غیر معتبر است سلسله کسانی  سرسید مرتضی 

؛ بنابراین، گذارد نمیمجالی برای بررسی سند خبر واحد باقی  ،داند می غیر معتبراینکه خبر واحد را 

با اثبات حجیت و اعتبار خبر واحد، نظر سید مرتضی، راجع به ضـعف سـندی احادیـث طینـت، از     

خود مؤیدی بر نظریه قبول اجمالی احادیـث  مرحوم شعرانی سخن اما  0شود میدرجه اعتبار ساقط 

 طینت از حیث اسناد است0

نظـر مرحـوم علـم    است، اسناد این احادیث تضعیف کنندگان نیز که در زمره  جزایری محدث

 فـر   برالهدی را نقل کرده است؛ بنابراین، د لت صری  ندارد که نظریه خودش همین باشد؛ و 

 ـ  رد باکه نظریه سید مرتضی را قبول داشته باشد؛  ی نیـز  رنظریه سید مرتضی، نظر مرحـوم جزائ

 مردود خواهد بود0

 ،داننـد  مـی معتبـر   الجملـه  فـی اینکه نظریه کسانی که احادیث طینت را به لحاظ سند، نتیجه 

مؤید این دیدگاه، تحقیقاتی است که محققان مرکز تحقیقـات کـامپیوتری    نظریه صحیحی است0

حدیث موجود در اصول  05از مجموع مذکور تحقیقات  بر اساسزیرا  اند؛ دادهعلوم اسلامی انجام 

و این تعداد حدیث صحی  و  استسه حدیث موثقّ و حدیث صحی   77طینت  کافی در موضوعال

 موثق برای اثبات اصل احادیث طینت کافی است0
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احادیثطینتمضموننسبتبههارویکرد

مطـرح   احادیث طینـت مضمون نسبت به چهار رویکرد مختلف از سوی اندیشمندان اسلامی 

 :استشده 

ردوانکاررویکرد.1

را  آنهـا داشته و از جنبه سندی نقدهایی  نشمندان، ضمن آنکه بر احادیث طینتاز دامعدودی 

با کتاب، سنت، اجماع  مذکوراحادیث  که اند ، قائلاند سندیکه دارای ضعف  دانند میاخبار واحدی 

ی، سـید مرتضـی و   نمرحوم شـعرا  0دنطرح شو این اخبار بایست میلذا  ؛دنو ادله عقلیه تعار  دار

 (5900تا:  بی، هیالنعمان ا نوار ی،ریجزا) اهل سنت قائل به این دیدگاه هستند یبرخی از علما

در بـاب اول ایـن کتـاب    »نویسـد:   مـی شرح مولی صال  مازندرانی  مرحوم شعرانی در حاشیه

بلکه جمیع احادیث آن بـه وجهـی ضـعیف     ،وجود ندارد ،حدیثی که بتوان بر اسناد آن اعتماد کرد

با اصول مذهب شیعه  آنهاولی مضامین هست، بعدی احادیثی حسن یا موثق است0 اما در دو باب 

 (40/ 0: 7005، الکافی شرح ،مازندرانى) و روایات باب فطرت ناسازگار است

احادیث باب طینت اخبـاری واحدنـد کـه     آورده است کهعلامه شبرر نیز به نقل از مخالفان 

، ا نـوار   یمصـاب  ،شـبرر ) را طرح و رد نمـود شوند پس باید آنها موجب علم و عمل به آنها نمی

 (770/ 7تا:  بی

ای از علما بـرای احادیـث طینـت اعتبـار     شود که دستهبا توجه به مطالب مذکور مشخص می

 0دانندمیضعیف را هم  آنهاسندی قائل نیستند و مضامین 

توقّفوواگذاریعلمآنبهاهلش.2

 ایـن گـروه  کرد0  و خ آنهااخبار است که نباید در  احادیث طینت از متشابهات اند قائلبرخی 

را از متشابهات اخبـار   آنها ،احادیث این ضمن پذیرش اصل ورود ،در صدر آنان است اخباریانکه 

 زننـد دربـاره محتـوای آن سـرباز مـی     نظـر  اظهـار دانند و علم آن را به خدا واگذار نموده و از می

 (5650/ 0: 7450)مجلسی، بحارا نوار، 

رویکردحملبرتقیّه.1

کـه  انـد   بـر آن اما  ،اندای دیگر از علما اعتبار احادیث طینت را از جهت سندی قبول کردهعده

با روایات عامه )اهل سنت( و مذهب اشاعره جبریه باید حمل بر تقیه دلیل موافقت این احادیث به 

 (750/ 7تا:  بی، ا نوار  یمصاب ،شبرر) شوند
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رویکردپذیرش.1

ضمن معتبر شمردن اسناد تعـداد  شیعه  دانشمنداناز  ای عده ،قبلپیشینه  دیدگاهبه ر مقابل د

که گرچه میان احادیـث طینـت و    اند قائلو  اند آنها پرداختهتوجیه و تفسیر زیادی از این اخبار، به 

ن بـه  قائلا جمله از 0استبدوی تعارضی  ،ادله اربعه تعار  و منافات ظاهری است اما این تعار 

 0باشند میی یشبر و علامه طباطبا علامه، جزایری محدث این نظریه،
خورى، باید در نظر داشته باشى که زنهار وقتى به این اخبار برمی»نویسد  می علامه طباطبائی

از جعلیات صوفى مآبان و  اینهااى، فورى مگو که  به آثارى از معادن علم و منابع حکمت برخورده

طبقاتى از اقوام مختلف انسـانى   0 لذابراى عالم خلقت اسرارى است؛ زیرا تان استپرس اوهام خرافه

 ـآسایند،  جو و بحث پیرامون اسرار خلقت نمىو اى از جست هنوز لحظهبینیم که  را می از  کـه  ناچن

هاى ن منتشر گردید، هر مجهولى که برایش کشف شد، پى به مجهولیروز نخست که بشر در زم

عالم طبیعت بوده  چاردیواریها که تاکنون پیگیرى شده، در همه بحث اینکه با، بسیارى دیگر برد

ترین عوالم است0 این کجا و عالم ماوراى طبیعت کجـا؟ کـه عـوالم نـور و      ترین و تن  که پست

 (7060/ 7: 7471طباطبایی، المیزان، ) «وسعت است

رویکردهاارزیابی

 استار  با کتاب، سنت، اجماع و ادله عقلیه احادیث مذکور متعاول که  رویکردنسبت به 

 ـ    زیرا این اخبار د لت بر جبر و تبعیض دارد و مخالف با عدالت الهی و فطرت اسلام استـ 

 ،ادعـا شـده   تعـار  اسـت و   شـده   داده خودپاسخدر جای  دانشمنداناین نقدها توسط گفت باید 

؛ 75/ 7تـا:   ر، مصـابی  ا نـوار، بـی   )شـب  اسـت  پـذیر  رفعو شدنی  حل و  و ظاهریبدوی تعارضی 

 (110: 7479؛ طباطبایی، رساله توحیدیه، 701: 7065موسوی خمینی، طلب و اراده، 

دانند و علـم آن را بـه خـدا واگـذار     از متشابهات میدوم که این اخبار را  رویکرددر خصو  

مبنی  ه به دستور ائمهگفت با توج باید ،زننددرباره محتوای آن سرباز می نظر اظهارنموده و از 

و با عنایـت بـه   ( 595/ 7: 7010، عیون فخبار الرضابابویه،  )ابن بر ارجاع روایات متشابه به محکم

این اخبار توسط دانشمندان، فهم این دسته از اخبار با تأمل و دقت در مضمون آن  تأویلتفسیر و 

 آسان گشته است0  
اکثـر   او ًبایـد گفـت:    ،روایـات بـاب طینـت   وجـود تقیـه در   مبنـی بـر   سـوم   رویکردباره در

در آنهـا  اندیشمندانی که قائل به نبود تعار  میان اخبـار طینـت و ادلـه اربعـه هسـتند، تقیـه را       

گیـرد  قرار می بررسی مورد؛ زیرا زمانی که اخبار طینت از جهت نقل در مجامع حدیثی پذیرند نمی
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، چـون دور  شودبر تقیه ضعیف و مردود می اخباراحتمال حمل  ،شودو کثرت نقل آن مشاهده می

 ،ذکرشـده گونـاگون   در کتـب روایات که از طرق عدیده نقل گردیده و  همه ایناز ذهن است که 

 ،ظاهر روایات باب طینت با مذهب و مسلک اشاعره سازگار است ثانیاًهمگی حمل بر تقیه شوند0 

از این روایات مطلب دیگری بـوده   بیت اهلگردد که مراد مل و دقت روشن میأاما با اندکی ت

حمـل  گونه منافاتی با اختیار و استطاعت انسان ندارد0 علامه شبر در پاسخ به این دیدگاه که هیچ

بـه   قائل شدن به صدور روایات طینت از باب تقیـه، هماننـد قـول   اند: اخبار طینت بر تقیه فرموده

ف است؛ زیـرا برخـی روایـات در ایـن     دارای ضعهر دو ضعف سند و مردود بودن احادیث طینت، 

)طباطبـایی،   و گنجینه رازهای ایشان است بیت اهلظهور دارند که اخبار طینت از اسرار علوم 

 (7060/ 7: 7471المیزان، 

 در ،عـلاج تعـار  احادیـث    هـای  راهیکی از به عنوان حمل روایت بر تقیه اینکه نکته دیگر 

برخـی تعارضـات،    ،دیگـر   عبارت  به ؛ث متعار  جمع کردکاربرد دارد که نتوان میان احادی جایی

بدوی است0 اگر بتوان احادیث متعار  را به نحوی توجیـه و تفسـیر کـرد کـه      و تعار  ظاهری

 دیگر هیچ حاجتی به حمل اخبار بر تقیه نیست0 ،رفع گردد آنهاتعار  

 ای گونـه  بـه   زم است که احادیـث متعـار    درجاییمعتقد است حمل بر تقیه اول مجلسی 

بیفتد حتی اگـر   یتحجاز  آنهااستحکام و استواری داشته باشند که موجب گردند حدیث رویارو با 

 از ثیالحـد  فقـه  قواعد و مراحل» یزیمهر و ینصرآباد یفیطا) سند متقن و معتبری داشته باشند

 0(749 /09: 7095 ،«یصاحبقران لوامع در اول یمجلس دگاهید
رویکرد نسبت به این دسته از اخبار رویکرد چهارم یعنی پذیرش ایـن   بهترین رسد میبه نظر 

کتاب، سنت، اجمـاع و  البته با تفسیر این دسته از اخبار به شکلی که موجب تعار  با 0 اخبار است

ضـمن  نوشتار در بخش بعدی نکند0 نگردد و با اختیار انسان و عدالت الهی منافات پیدا ادله عقلیه 

پرداختـه و   آنهـا و بررسـی   نقـد  به  ،فاسیری که نسبت به احادیث طینت شدهآوردن توجیهات و ت

 ،با عدالت الهی هم منافات ندارد درنتیجهکه مستلزم سلب اختیار انسان نیست و را بهترین تفسیر 

 0  کنیم میمشخص 

احادیثطینتدلالتنسبتبههادیدگاه

و  انـد  کـرده ت اقوال مختلفی را ذکر در تفسیر و توضی  این روایا اندیشمندانو  نظران صاحب

مـورد  را مطرح و  ها دیدگاهدر ادامه این که  اند داشتهاز اخبار طینت  مختلفی های برداشت هرکدام

 ؛دهیم میو بررسی قرار  نقد
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حملبرمجازوكنایهعرفی.1

 ـ درباره طینت بر سبیل مجاز و کنایه عر شده واردقائلان به این دیدگاه معتقدند اخبار  ه فـی ب

 این قول را چنین نقل فرموده است:  جزایری محدثاند0 کار برده شده

است که معتقدند این اخبار حمل بر مجاز و کنایـه   انسومین دیدگاه مربوط به بعضی محدث»

 ،رسد و اخلاقش نیکوستخیرش به بندگان خدا می به کسی که که در عرف طور همان ؛شوندمی

کرم و بزرگـواری و تقـوی    طینتش با عمل نیک و دوست داشتنِ او کسی است که :شودگفته می

شـود  از این بیان مشـخص مـی  0 (094و  590 تا: بی)جزایری، ا نوار النعمانیه،  «عجین شده است

 وانـد  ای دارای طینـت پـاک و بهشـتی   که مراد از اخبار طینت و اینکه عـده  اند قائلکه این افراد 

اند، این است که برخی افراد اهل خیـر، عمـل صـال ،    و جهنمی دیگر دارای طینتی ناپاک ای عده

ای دیگر بهره و حظی از خیر و نیکی عده ،اند و در مقابلمند به نیکی و خوبیحسن خلق و علاقه

 اای به تقوعلاقه ،واقع درو دارای اخلاقی سوء هستند و است نادرست شان و اعمال و رفتارندارند 

 د0وجود ندار در آنهاو کرم 

 و نقد بررسی

 شده واردرا بعید و ناسازگار با مفاد احادیث آن توجیه  ،این دیدگاه پس از نقل جزایری محدث

 0(594)همان،  داندمی

اینکه در عرف به کسی که خیـرش بـه    صرف  به او ًاست که آن بر این دیدگاه وارد  اشکال

دلیل « د عجنت طینته بفعل الخیرهذا رجل ق»گفته شود:  ،رسد و حسن خلق دارد بندگان خدا می

 چـه لزومـی دارد ائمـه    ثانیاًکار رفته باشند0 ه بر این نیست که این روایات نیز بر این اساس ب

 0باشد برانگیز  سؤالقدر شبهه و  برای بیان چنین مطلبی از الفاظی استفاده کنند که این

كنایهازمراتبعلمالهی.2

 اند: ن به این دیدگاه چنین فرمودهعلامه مجلسی به نقل از قائلا

که آینده افراد  آنجا ای از مراتب علم الهی حکایت دارد0 ازاخبار طینت به کنایه از مرتبه»

گویی آنهـا را بـه اخـتلاف سرشـته و عناصـر       ،بشر و سرنوشت آنان نزد خداوند معلوم است

)مجلسـی، بحـارا نوار،    «هایی متفاوت ترکیب فرموده و ساخته استشان را به گونه جودیو

 (5670/ 0و  76/ 1: 7450

؛ نیـز،  75/ 7تـا:   بیشبرر، مصابی  ا نوار، )را گزارش نموده است دیدگاه همین ر نیز علامه شبر

 0(799/  15: 7000طینت،  اخبارزاده،  نقیر0ک: 
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 و نقد بررسی

یرا بسیار بعید است ز ؛استانطباق این دیدگاه با مفاد احادیث طینت بسیار بعید و دور از ذهن 

-هـا را از طینـت  ها گفته شود خداوند انسانکه برای بیان علم خداوند به سرانجام و فرجام انسان

 گرایش و تمایل دارد0  ،اندشده خلقهای مختلف خلق کرده و هر یک به آن طینتی که از آن 

و توجه چندانی  استاین دیدگاه فقط درصدد ارائه توجیهی مختصر از احادیث طینت  ،واقع در

 0نداردبه مضامین گوناگون این احادیث 

)شـبرر، مصـابی    برد  به کار می« ولايخفي ضعفه»تعبیر علامه شبر نیز پس از نقل این دیدگاه 

 (750/ 7تا:  بیا نوار، 

كنایهازعلموتقدیرالهی.1

  هم و کافر در منؤدیدگاه سوم خداوند متعال علم دارد و مقدر کرده است که در دنیا مطبق 

منان را به گناه بیا یند، لذا خداونـد سـبحان   مؤآمیخته شوند و اهل باطل به دلیل سلطه خود، 

گذرد0 ولـی در  شمارد و از گناهشان درمیکار را به نحوی در کارشان معذور میمنان معصیتمؤ

کیفر اعمال سوء  کند و آنان باید علاوه بر واسطه رفتارشان کیفر می  عو  پیشوایان جور را به

: 7000)نقی زاده، اخبار طینـت،   به دوش کشندنیز کردار ناشایست خوبان را  یتولئخویش مس

15 /7990) 

 هم یشاناشود که مشخص می (0/504: 7450)مجلسی، بحارا نوار،علامه مجلسی  اتاز بیان

 ایشان همـان البته 0 استروایت ابواسحاق لیثی قائل به این مطلب  خصوصاًدر توجیه اخبار طینت 

 داند0عدم ورود به این احادیث را اولی میشد، اشاره  قبلاًکه  طور

 و نقد بررسی

سـبب  منـان بـه   ؤاینکه در دنیا حکومت و سلطه از آن ائمـه جـور و پیـروان آنـان اسـت و م     

شوند کـه  هایی میمحرومیت از نعمت رهبری و حکومت پیشوایان خود، دچار مشکلات و مشقت

است0 اما این مطلب دلیـل   قبول قابلسازد، مطلبی صحی  و تکاب گناهان را فراهم میموجبات ار

 بـه ؛ زیرا محیط و فضای حاکم بـر جامعـه تنهـا    نیستدر ارتکاب گناهان  مؤمنانبر معذور بودن 

تـر از فضـای حـاکم بـر     کند و مهمدر اعمال انسان ایفای نقش می مؤثرمقتضی و عاملی  عنوان

 0استاختیار انسان است که معیار ثواب و عقاب الهی جامعه انتخاب و 

کـه  چنان زیرا  ؛دهداین دیدگاه توجیه و تفسیری کامل از احادیث طینت ارائه نمیدیگر اینکه 

و کافر و انتقـال حسـنات و سـیئات     مؤمناختلاط طینت  مسئلهحل  برپیداست این دیدگاه فقط 
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به اعمال و  هر گروهطینت علین و سجین، تمایل دارد و به دیگر مفاد اخبار طینت همچون تکیه 

رابطه میـان سـعادت و شـقاوت انسـان و     نوع  ،اختلاف طینت منشأ ،مراد از طینت ،رفتاری خا 

 نپرداخته است0 ،که در این باب مطرح است000  طینت او و

یبهشتییاجهنمیهاانسانمفهومیعاممشتملبردرجات.1

کند که مجاز، کنایه و استعاره متوجـه  بیان می ،کافی نگاشتهالجیلانی در شرحی که بر اصول 

زیرا فهم عوام از احاطه بـه   ؛زمانی که مقصود، بیان حقایق متعالیه باشد مخصوصاًشوند الفاظ می

تمییز و تشخیص باشد، غر  کلام بـر او   اما کسی که دارای قوه ،آن حقایق متعالیه ناتوان است

ای از اند که صـاحب هـر مرتبـه   ذکر کرده ای گونه بهآن حقایق را  نیز نامخفی نیست0 معصوم

شوند و دیگران بـه  مند میاز آن کلام بهره آنهاای با فهم غر  برد0 عدهای از آن میدرک بهره

البته به آن مقدار که دیده قلبشان مفتـوح   0کنندکیفیت و چگونگی آن حقایق درک عمیق پیدا می

 (5740/ 5: 7459، عهیالشر حافظ یال عهیرالذ ی،لانیج) شده باشد

انـد  شود این افراد دارای طینت بهشـتی سخن ایشان این است که زمانی که گفته می خلاصه

همگی اهل بهشت و دارای درجاتی در آن هسـتند و راه و روشـی را در زنـدگی اتخـاذ      آنهایعنی 

یه در مـورد جهنمیـان گفتـه    شود0 و عکس این قض ـکنند که به آن درجه از بهشت منتهی میمی

اعمال نیک به سبب طینت بهشـتی و اعمـال بـد بـه علـت       شده گفتهشود0 اینکه در احادیث می

راه و روشـی را انتخـاب    ،به این معناست که کسانی که اهل بهشـت باشـند   ،طینت جهنمی است

انـد  ل جهـنم اند و کسانی که اهشود و دارای اعمال پاک و صال کنند که به بهشت منتهی میمی

 دارای اعمالی ناپاک هستند0 آنهابرعکس 

 و نقد بررسی

 ،شـود مجاز و استعاره واقع مـی  بیت اهلای که ایشان مبنی بر اینکه در کلام مطالب اولیه

های تکلـم و سـخنوری اسـت0 البتـه     مجاز، کنایه و استعاره یکی از قالب اصو ًصحی  است زیرا 

بـر  حمل  ناغالب سخنان معصومتا شود این زمینه موجب مینباید فراموش کرد که افراط در 

 عرف و عقل نیست0 یدأیتمتعدد گردد که مورد  های تأویلمجازی و  معنای

موجودات و اینکه خداوند از ازل به همه شده از سوی ایشان برای بندی ارائه همچنین تقسیم

 هم درجای خود صحی  است0 ،علم دارد آنها

نـد  ا هو تفسیری که از احادیث طینت بیان کرد هن از معنای طینت ارائه داداما تعریفی که ایشا

هـای  فرمایند از مفهوم عامی که شامل همه درجـات انسـان  زیرا ایشان مینیست؛ چندان مقبول 

 0 آنهاستپس گویا بهشت سنخ و ماده  0تعبیر به طینت بهشتی شده است اًمجاز ،شودبهشتی می
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کنند اهل طاعـت و بنـدگی خداونـد از آب گـوارا،     روایاتی که بیان میاین بیان با آن دسته از 

زار و زمینـی شـوره   ،اند و اهل معصیت از آبـی شـور و تلـخ   شده خلقشیرین و پاک و زمین طیب 

بر  بیت0 ضمن آنکه سیره اهلاستبعید  نهایت درچندان سازگاری ندارد و  اند، شده خلقناپاک 

 پـذیرش  مـورد مذکور  و توجیه و تعریف گویندب  سخنوم مردم آن است که طبق زبان عرف و عم

 گردد0عرف واقع نمی

امـا   ،شده  خلقاز علیین  نامؤمنانبیا و قلوب  ابدانکه قلوب و  شده بیاندر برخی روایات  ثانیاً

و قلـوب   بیـت  اهـل دشـمنان   ابـدان یا قلوب و  شده  آفریدهتر از علیین از پایین مؤمنین ابدان

اسـت0   شـده   خلـق تـر از سـجین   از پایین آنهاپیروان  ابدانولی  شده آفریدهاز سجین  هاآنپیروان 

نیسـت و اگـر هـم     چندان سازگار با این بیانـات ائمـه   ه،ارائه داد تفسیری که مرحوم جیلانی

 شویم0 جرم به تکلف دچار می ،توجیه برآییم درصدد

از، کنایـه و اسـتعاره نکنـیم مگـر آنکـه      اصل اولیه بر این است که کلام را حمل بر مج ـ ثالثاً

 ای واض  و متقن )قرینه صارفه( بر معنای مجازی وجود داشته باشد0قرینه

هاانسانكنایهازاختلافاستعداد.5

فرماید: روایات طینت کنایه از اختلاف استعداد شبر به نقل از قائلان به این دیدگاه میعلامه 
است؛ زیرا بـدون شـک پیـامبر     ناپذیرانکارو این امری روشن و  آنهاستها و تفاوت قابلیت انسان
 البته این مطلب مستلزم برداشته 0و ابوجهل در یک درجه از استعداد و قابلیت قرار ندارند اکرم

را  خداونـد متعـال پیـامبر اکـرم     چراکـه شـود؛  شدن بار تکلیف و وظیفه از دوش انسان نمـی 
کنـد و  برای تحصـیل کمـا ت مکلـف مـی     ،به او اعطا فرمودهبرحسب آن استعداد و قابلیتی که 

کند و هرگز آنچه در وسع او نیست بـر  مکلف می ،ابوجهل را برحسب آن استعدادی که به او داده
شـبرر، مصـابی  ا نـوار،    ) سـازد همچنین او را بر هیچ خیر و شری مجبور نمـی  0کنداو تکلیف نمی

  کـرده اسـت  گـزارش  العقول و بحـارا نوار   ۀقول را در مرآ علامه مجلسی نیز این(0 75/ 7تا:  بی

 (5670/ 0؛ همان، 76/ 1: 7450)مجلسی، بحارا نوار، 

 و نقد بررسی

این است که احادیث طینت درصدد بیـان  مراد  ،که در بیان این دیدگاه مشخص گردیدچنان 

با توجه بـه میـزان ایـن    دارای استعداد و ظرفیتی خا  خود است که  یاند که هر انساناین نکته

طینـت   شـده   گفتـه ظرفیت و استعداد مکلف به انجام وظایف خویش اسـت و اینکـه در روایـات    

در روایـات بـرای بیـان تفـاوت      ،دیگر  عبارت  به ؛به همین معنا اشاره دارد ،متفاوت است ها انسان

 ست0شده ا آنهاشان تعبیر به اختلاف در طینت ها در استعداد و تواناییانسان
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اینکـه هـر انسـانی دارای توانـایی و اسـتعداد      او ً زیرا  ؛این دیدگاه نیز خالی از اشکال نیست

 ـ   ،شودخاصی است که با توجه آن مکلف می  ردرجای خود صحی  است، اما حمل اخبـار طینـت ب

ها را به چند قسم بیشـتر تقسـیم   احادیث طینت، طینت انسانزیرا این معنا چندان صحی  نیست؛ 

طینت خالص بهشتی، طینت خالص جهنمی و مخلوط این دو، یا طینت انبیا کـه همـان    :کندنمی

حمََـإ   »فرع بر طینت انبیا است، طینت ناصـب کـه همـان     که نامؤمناست، طینت « طین  زب»

 است0 « تراب»است و طینت مستضعفین که «  مَسْن ون

هر فردی از افراد انسان طینت خا  باید برای  ،بوداگر روایات درصدد بیان دیدگاه مذکور می

خویش مساوی و  های قابلیتهیچ انسانی در استعداد و  چراکه ؛کردرا ذکر می فردی  به منحصرو 

بیـان مطلـب    درصـدد که احادیـث طینـت    گردد میجا مشخص این از  پسبرابر با دیگری نیست0 

 دیگری است0

دو گونـه طینـت    ،یروان دشمنان ایشـان یا پ برخی روایات این باب برای پیروان ائمه ثانیاً

و  تر از آن، اما بـرای ائمـه  ای پاییناز مرتبه آنها ابداناز یک نوع طینت و  آنها: قلوب اند قائل

که این تفـاوت در طینـت قلـوب و     اینجاست سؤالاند0 هقراردادتنها یک نوع طینت  آنهادشمنان 

بایـد پاسـخ داد اسـتعداد     طور طبیعـی  به  شود؟می توجیه ها انسانچگونه با اختلاف استعداد  ابدان

متفـاوت کـه    شـان  روحـی ای یکسان است و دسته دیگر استعداد جسمی و جسمی و روحی دسته

 روشن است0 کاملاًنادرستی این پاسخ 

به این پاسخ در باب احادیث طینت کافی نیست؛ زیرا مفاد احادیـث طینـت    بسنده کردن ثالثاً

-در حدیثی که صدوق در آخر کتاب علل ،مثالکند؛، برای  میدیدگاه را بیان  مطالبی فراتر از این

مرتکـب   مـؤمن کـه  را شود که خداوند اعمال زشتی بیان می ،الشرایع از ابواسحاق لیثی نقل کرد

بـه سـنخ و    ،که ناصب کسب کـرده را ای به سنخ و طینت ناصب و اعمال حسنه و پسندیده ،شده

 سـؤا ت توان به این دیـدگاه بسـنده کـرد و پاسـخ همـه      پس نمی سازد0ملحق می مؤمنطینت 

 آورد0 به دستموجود را از این توجیه و تفسیر 

زیـرا اصـل اولیـه،     ؛و مجـاز نکنـیم   بـر کنایـه  توانیم باید احادیث را حمل تا آنجا که می رابعاً

قـوی هسـتیم0    یـد ؤو برای عدول از این اصل نیازمند قرینه و م استله  ما وضعاستعمال لفظ در 

گرچه شـبهه   ،البته این نکته را هم باید متذکر شویم که با توجیهی که در این دیدگاه ذکر گردید

استعداد و ظرفیت خود  اندازه بهزیرا گفته شد هر انسانی ـ گردد  عدالت خداوند از جهتی مرتفع می

د در استعداد و ظرفیـت  ها بایباقی است و آن اینکه چرا انسان سؤالیک  هم بازاما  ـ  مکلف است
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 :شـود در جواب گفته می ،های خداوندمصال  و حکمتدلیل اگر پاسخ داده شود به  0متفاوت باشند

تر ای پایینای با  از استعداد و ظرفیت داشته باشد اما دیگری در رتبهچرا فلان شخص باید بهره

 از آن؟ فلسفه این اختلاف چیست؟

 ند0دآوررا هم می ها پرسشان به این دیدگاه، پاسخ به این رفت معتقدبنابراین انتظار می

بهمقدارآمیزشجانآدمیاندرعوالمبالاتردرعالممُلکوطبیعتهاطینتتفاوت.6

فیض کاشانی با اشاره به تقسیـم عوالـم به سه مرتبـه جبـروت، ملکـوت و ملـک از تـأثیر و  

وی بـا نگـاهی    .طبیعـت آدمـی سـخن گفتـه اسـت     دخـالت هر یک از این مـراتـب در خلقت و 

 خود در ،است امر مدبرات عالم که ملکوت عالم از آثاری پاکیزه زمین: دارد گرایانه اظهار می تأویل

از آثـار عـالم    ،شـده  ذکـر که در برخی از روایات « ماء عذب» و اند عالم این از مثالی ارواح و دارد

 0ست و ارواح مجرد از صور بدان تعلق دارندقدسی ا ، جوهریعقل0 شود جبروت شمرده می

ها را با مقدار آمیزش جان آدمیان در عوالم بـا تر بـا عـالم    فیض کوشیده است تفاوت طینت

ای ربط دهد که از پیش ملک و طبیعت تطبیق دهد و نحوه زندگی در این عالم را با نیت و شاکله

 0(799/ 15: 7000طینت،  اخبارزاده،  ی)نق به میزان آمیختگی ملک و ملکوت پیوند خورده است

 بررسی و نقد

 فر  برکه شد باید متذکر است، لکن ویل احادیث أبه نحوی ت ،تفسیری که فیض ارائه کرده

موجـود در بـاب    سـؤا ت  هـم  باز، که توجیه و تفسیر ایشان را پیرامون احادیث این باب بپذیریم

و علـت اخـتلاف طینـت     منشـأ که  سؤا تین پاسخ ا ،مثال؛ برای طینت به قوت خود باقی است

اند؟ آیا طینـت انسـان وی را درکارهـای    های مختلفها دارای طینتها چیست و چرا انسانانسان

ای سازد یا خیر؟ آیا دوگانگی در طینت با عدالت خداوند سازگار است؟ چه رابطهخویش مجبور می

مرحـوم فـیض همچنـان     یـان ب بـا 000 د؟ و وجود دار آنهاها و سعادت و شقاوت میان طینت انسان

 برجای خود باقی است0  

بر  نشأتپس هریک از دو »علامه شعرانی نیز در مورد بیانات مرحوم فیض آنجا که فرمودند: 

حقیقی یا کافر حقیقی یا میـان ایـن دو    مؤمننتیجه یا  گردد؛ در]انسان[ غلبه کرد اهل آن می او

 ـ )«منـدی نفسـش  ر و گرایش علاقه و علاقهشود بر اساس مراتب ایمان و کفمی ی، الـواف  ،ضیف

شود که موافـق مـذهب شـیعه    ظاهر این کلام موجب جبر می: »اند چنین فرموده (،51/ 4: 7456

   0«باشد ،ظاهر کلامش است آنچهنیست و خیلی بعید است که مراد مصنف 
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هاانسانعلمخداوندبهاعمالاختیاریدلیلبههاطینتتفاوتدر.7

ای را پیرامون معنا و مفهوم سعادت و شقاوت بیـان  مازندرانی در باب سعادت و شقاوت مقدمه

کند0 در نظر ایشان سعادت و شقاوت دو حالت متقابل برای انسان است که برای هر یک اثر و می

 از نظـر دانسته و اثر سعادت و شقاوت را ایشان استحقاق ثواب و عقاب  است0 سببی قریب و بعید

 ،کفـر اسـت   آنهاترین پست که شرور به اتیان و است ایمان آنهااتیان به خیرات که اشرف ایشان 

سعادت و شقاوت به نفـس ایـن    اوقات که گاهی شود میسبب قریب سعادت و شقاوت محسوب 

 0گرددسبب اطلاق می

 :و قائـل اسـت   کنـد  میاستناد  امام باقر ی از حدیث به سبب بعید سپس برای توضی وی 

از بـاب   در کـلام اطلاق سعادت و شقاوت بر دو نوع سبب مذکور )قریب و بعید( بر اساس توسـع  

، مازنـدرانى، شـرح الکـافی   ) السبب باسـم المسـبب( اسـت    گذاری سبب به نام مسبب )نام

7005 :4 /0140) 

دو کننـد کـه اگـر اخـتلاط     گونه بیان مـی  و کافر را این مؤمنمازندرانی علت اختلاط طینت 

 در البته0 داد کار نیکی انجام نمی اصلاًهم  کافر و شد گناهی صادر نمی مؤمنطینت نبود، قطعاً از 

 در او رحمـت  ظهـور  خداوند، قدرت اظهار از جمله ،دارد وجود فراوانی مصال ( اختلاط) مسئله این

 گرفتن رارق ن،اکافر دولت در مؤمنان معیشت و زندگی گناهانشان، بخشش با فاسق مؤمنان مورد

با انجام گناه و رجوع به درگاه الهـی بـرای    مؤمن از عجب شدن طرف بر رجاء، و خوف بین مؤمن

 (40/ 0)همان،  حفظ نفس از معاصی

 آنچـه  بـر  گاهی شقاوت و سعادت» فرماید: مرحوم شبر نیز در خصو  سعادت و شقاوت می

 و عـذاب  و آتـش  در دخول بموج آنچه یا دائمی لذات و ابدی آسایش و بهشت در دخول موجب

 اطـلاق  اعمال شدن شر به ختم یا خیر به ختم به گاهی و گردد می اطلاق ،شود می ابدی عقوبت

 (7510/ 7تا:  بی)شبرر، مصابی  ا نوار، « گردد  می

خداوند سعادت و شـقاوت را  که آمده چنین فرماید: مراد از اینکه در حدیث می در ادامهایشان 

 وسـیله   بهوقاتش را بیافریند خلق کرد، این است که خداوند سعادت و شقاوت را قبل از اینکه مخل

شود، یا اینکه مراد این است که خداوند متعال در الـواح  تکالیفی مقدر فرمود که موجب آن دو می

البته این بـر اسـاس علمـی     0آسمانی مکتوب کرد که فلانی اهل بهشت و فلانی اهل آتش است

 0بعد از وجود خـارجی آنـان و تکلیفشـان دارد    آنهاار و انتخاب بندگان و اعمال است که او به اختی

خلقت  ،خلق تقدیری آن دو است و مراد از آفرینش مخلوقات ،پس مراد از خلق سعادت و شقاوت

 0همان() تکوینی آنان است
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 طینـت  احادیث که کنند ایشان در خصو  احادیث طینت پس از نقل چندین دیدگاه بیان می

 0(70است )همان،  خداوند علم به اظرن

گویـد:   میکند0 ایشان در پایان العقول این دیدگاه را نقل میۀعلامه مجلسی نیز در کتاب مرآ

 گونـه  هیچ ها طینت اختلاط همچنین و نیست کفر و ایمان اختیار در دخالتی گونه هیچ طینت برای

 (40/ 1: 7450، بحارا نوار، )مجلسی سنه و سیئه نداردح انتخاب و اختیار بر تأثیری

  بررسی و نقد

که با توجه به تفسیر این دیدگاه هنوز این سؤال به قـوت   این استاین نظریه وارد بر  اشکال

خود باقی است که سرّ اختلاف نفوس در انتخاب خیر و شر و اطاعت و عصیان پروردگار چیست؟ 

علمی که به اعمال اختیاری بنـدگان در آینـده    دلیلاگر ما بپذیریم که خداوند به  ،دیگر  عبارت  به

 بـاز  ،نوع طینت و ماده آفرینش آنان را معین فرمود و سعادت و شقاوت آنان را مقدر کـرد  ،داشت

که چرا برخی افراد در آینده بـا اختیـار خـود جانـب خیـر و اطاعـت        نشده حلهنوز  سؤالاین  هم

کننـد تـا ایـن حسـن     ت شر و عصیان حرکت میدیگر به سم ای عده وکنند را اتخاذ می پروردگار

 مندی آنان از طینت پاکیزه یا ناپاک گردد؟ اختیار یا سوء اختیار موجب بهره

 سـؤا ت گویی بـه همـه   قادر به پاسخقبل مطلب دیگر اینکه این دیدگاه نیز همچون دیدگاه 

 0 استب جوانقل حسنات و سیئات هنوز بی مسئلهموجود در باب احادیث طینت نیست و 

حکماتفسیرطینتبراساسمذهبمتکلمانومسلک.8

 :  فرماید  عقل می ویل نقل در صورت تعار  باأآقا جمال خوانساری در کتاب خود ابتدا درباره لزوم ت

طـرح   االّتأویل نقل اگر ممکن باشد  زم و  ،عقلى مناقض نماید فرمان باهرگاه ظاهر نقلى »

اولى البطلان و حکـم   ،صحرت هر دوه متحتّم خواهد بود؛ زیرا حکم ب هل آناآن و ردر علم آن به 

 ،پس جز تأویل نقل یا رفـض آن  0اولی  طریق  بهبه فساد ثانى مستلزم عدم اعتبار حکم اورل است 

 ـاحاد شـرح  ،یخوانسـار ) «مقرىّ نخواهـد بـود   ،مفرىّ و سواى صرف آن از ظاهر یا طرح آن  ثی

 0(9 تا: بی نت،یط

( که به جهت اختصار در بخش 71ـ75)همان،  کند میبه مطالب زیادی اشاره ه سپس در ادام

 پردازیم0 میبه آن و نقد بررسی 

  بررسی و نقد

، عقـل  بـا ویل یا طرح نقل در صـورت مخالفـت و تعـار     أدیدگاه خوانساری پیرامون لزوم ت

 مطلـب  این نینهمچ0 است صحی  کاملاً انسان داشتن اختیار و قدرت اصل و عقلی قب  و حسن 
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هـا در  انسـان  طینت و است بدی و نیکی به گرایش و میل تنها ،ناپاک و پاک طینت مقتضای که

بـر  اشـکال  اما چنـد   0صحی  است کاملاً ،دارد نه علت تامه یمقتضسعادت یا شقاوت آنان نقش 

طینـت  کافر گوید که چرا مـرا هـم از    هرگاه»اول اینکه ایشان فرمودند مطلب ایشان وارد است: 

بودم، جواب او  من هم مؤمن و خوب مى ،خوب خلق نکردى و اگر مرا هم از آن خلق کرده بودى

  خلـق مصـلحت   قـدر   بـه توانست شد و از طینت خـوب   که: او از طینت خوب خلق نمى این است

را از طینت خوب  ها انسان مطرح است که چرا خداوند همه سؤالاین  اینجادر 0 (74)همان،  «شده

ای از طینت بد آفریده شوند؟ ایشـان  کند عدهاین چه مصلحتی است که ایجاب می اصلاً؟ ریدنیاف

فیرا  على ا طلاق است و دانسـته کـه از طینـت بـد نیـز       تعالی  حقنهایت چون »فرمایند: می

جمعى استحقاق فیضان وجود دارند و بعد از افاضه وجود بر ایشان به اعتبار قدرت و اختیـار قابـل   

حقاق ثواب و عقاب بر اطاعت و عصیان باشند پس ایشان را نیز به خلعت وجود سرافراز و بـه  است

ثواب گردند و  مستحق ،اگر اطاعت کنند اینکهور گردانیده تا  ها متمتعّ و بهرهنعمت اصنافو  انواع

 معقـول  ،مرا قدرت بر اطاعـت نبـود   اینکهبه  تعالی حقپس اعترا  کافر بر  0مستوجب عقاب ا 

   0)همان( «نیست

چـرا   ؟آید که چرا این افراد همگی از طینـت پـاک آفریـده نشـدند    سؤال پیش میاین در اینجا باز 

مستحق ثـواب گردنـد و    ،گزینند ای که طاعت خدا را برمیخداوند آنان را از طینت بد آفرید تا فقط عده

برای مـا   ،سخن به میان آوردهغیر آنها مستوجب عقاب، و خلاصه اینکه این مصلحتی که ایشان از آن 

توان پا را فراتر گذاشت و گفت اصلاً مقتضای فیا  علی ا طـلاق   نامعلوم و مبهم است بلکه حتی می

ها فراهم سازد تـا مسـیر نیکـی و    بودن و لطف و رحمت خداوند این است که بستر را برای همه انسان

 طینت ناپاک بیافریند0  ای را از خیر و طاعت خدا را پیشه کنند نه اینکه عده

 ـ بنا برمخفى نیست که »فرمایند: مطلب دوم این است که ایشان می ن امذهب جمهور متکلمّ

 شـده  خلقمؤمنین از گلى  ابدانتواند بود، و تواند شد که  احادیث طینت بر ظاهر خود محمول مى

وبى و بـدى و صـدور   کفّار از گلى دیگر، و این معنى باعث اختلاف ایشان شود در خ ابدانباشد و 

این است که منظور از این گل چیسـت؟ بـا توجـه بـه     0 حال سؤال (70)همان،  «نیک و بد افعال

  :کنـد پیدایش انسان را گل معرفی می مبدفاینکه قرآن کریم 

گـردد  معلوم می ،(5/ انسان)  فرماید:و در جای دیگر می( 5)انعام/ 

 و اگـر و نسـل او از نطفـه0    شـده   آفریـده از گل  ،است که انسان اولیه که همان حضرت آدم

نـه   آنهاستآفرینش  مبدفبه اعتبار  ،اند شده  آفریدهکه از گل  شود میها گفته نسبت به همه انسان

این است که مراد  سؤال ،با توجه به این مطلب است0 شده  آفریدهاز گل  مستقیماًاینکه هر انسانی 
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چیست؟ آیا منظور  ،و مرحوم خوانساری آن را گل معرفی کرد شده  خلقاز طینتی که انسان از آن 

مراد گل اسـت و اگـر مـراد    اند  گفتهچرا ایشان  ،هاست یا خیر؟ اگر منظور نطفه استنطفه انسان

 ؟ آن چیستمنظور از ، غیر نطفه است

ذرطبهعالممربو.9

انـد کـه   برخی اشکال کرده حلی در کتاب خود پس از ذکر احادیث طینت چنین فرموده است:

را به اطاعـت   آنهاچگونه جایز است خداوند در اصل خلقت قومی را برای آتش خلق کند و سپس 

 ـ) تکلیف کند؟ آیا این مطلب بـا عـدل الهـی منافـات نـدارد؟     و ترک معصیت خود )در دنیا(   ی،حل

ه و قائل است ایـن  درصدد پاسخ برآمد ایشان بعد از ذکر این اشکال(0 076: 7457، ختصرالبصائرم

 0به عالم ذر استدسته از احادیث مربوط 

فیـه نتـف   »ذیـل حـدیث دوم در بـاب     ، نگاشـته کافی الای که بر اصول در حاشیه استرآبادی

از دو نـوع طینـت    ابدانراد از خلقت : مدفرمایدر کتاب الحجه می« وجوامع من الروایه فی الو یه

بهشتی و جهنمی، خلقت تقدیری است نه تکوینی0 و محصول کلام در این مقام ایـن اسـت کـه    

ها تکلیف داد به روح انسان آنگاه 0هایی مخصو  را از دو نوع طینت مقدر کردخداوند متعال بدن

سپس بـرای هـر روحـی بـدنی کـه       0ندو آنان در برابر تکلیفشان آثار و اعمالی را از خود بروز داد

 (7100: 7459، الظاهر الآیات تأویل ی،استرآباد ینیحس) مقدر فرمود ،شایسته و  یق او باشد

علامـه مجلسـی    0(590)همان،  نیز دیدگاهی همچون دو دیدگاه گذشته دارد جزایری محدث

 ۀدر دو کتاب مـرآ  ،ر استهم این دیدگاه را که اختلاف در طینت ناشی از انتخاب افراد در عالم ذ

مرحـوم  (0 567/ 0و  70/ 1: 7450)مجلسـی، بحـارا نوار،    نقل فرموده است بحارا نوارالعقول و 

 (740و 70/ 7تا:  بی)شبرر، مصابی  الأنوار، شبر نیز این دیدگاه را در کتاب خویش نقل فرموده است 

 بررسی و نقد

 ،گـردد هایی که در ادامه بیـان مـی  ایر دیدگاهدر بررسی این نظریه باید گفت: این دیدگاه و س

دیگر اشکال خلاف اصل)کنایه و مجاز( بودن در استعمال را ندارند؛ زیرا الفاظ روایات طینت را در 

 این ازلذا ؛ توجیه و تفسیر مفاد آن هستند درصدددانند، اما همان معنای حقیقی خود مستعمل می

 ان دارند0 های گذشته برتری و رجحبر دیدگاه جهت 

بـا عـدالت    تبعـیض ی شـبهه ناسـازگار   ،با توجیه و تفسیری که این دیدگاه ارائه دادهمچنین 

 و اختیـار  بـا  چـون  هسـتند،   ها انسان خود طینت، در اختلاف و تفاوت سبب زیرا گردد؛ برطرف می

 ق چه طینتی هستند0   ی که کردند معلوم خویش انتخاب
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 ابـدان  از پـیش  ارواح خلقـت  پـذیرش  او ً زیرا است؛ واجهم هایی اما این نظریه هم با چالش

 قـرار  طینـت  احادیث مشکلات حل مبنای دارد امکان چگونه پس0 نیست اسلامی حکمایمقبول 

گفتند  و گرفتند را ارسطو عقیده روح پیدایش در اسلامی حکمای: فرماید می مطهری شهید0 گیرد

، (شـود  موجود مـی  جا همینوجود داشته )روح در  قبلاًروح سابقه قبلی ندارد و موجودی نیست که 

)مطهـری، فطـرت،   مانـد  مـی  بـاقی  بعد ولی گفتند و گرفتند را افلاطون حرف  وجود، ادامه دراما 

7014 :750)0 

میان علمای اسـلامی   ،ضمن اینکه در مورد وجود عالم ذر و اینکه منظور از این عالم چیست

اذا »؛ لذا صلاحیت اسـتد ل ندارنـد:   شده  دادهدر این باره  اختلاف زیاد است و احتما ت فراوانی

 «0  جاء ا حتمال بطل ا ستد ل

  بـه انسان و موضوع اطاعت یا معصیت او در عالمی فراتر از عالم طبیعـت   تکلیف پذیری ثانیاً

 پذیر نیست0فهم سادگی

 و بجـا  را جا سؤالع فقط موض ،حل مشکل دوگانگی در خلقت آدمیان جای  بهاین دیدگاه  ثالثاً

 در و آفـرینش  نظـام  در بایـد  چرا که انگیزد برمیباره این پرسش را دگر و کند می عو  را میدان

 از و کوبنـد  عصـیان  طبـل  بـر  دیگـر  جمعی و نهند فرمان خط بر سر گروهی با تر عوالم همان

 0 بگریزند حق اطاعت

برای  در باب احادیث طینت ندارد؛طرح م سؤا تمه هگویی به این دیدگاه توانایی پاسخ رابعاً

ایـن طینـت چـه     ،قرار گرفت آنها ابدانطینت افراد در  آنکه از بعدمشخص نگردید که آیا  ،مثال

ات خاصـی  ئجهت تشریف و تکریم است یا آنکه اقتضا صرفاًدر عملکرد آنان دارد؟ آیا  تأثیرمیزان 

پاکی طینت آنـان اسـت؟ البتـه بیانـات مرحـوم      ناشی از پاکی یا نا آنهادارد؟ یا اینکه تمام اعمال 

بـه دوش کفـار    مؤمنـان که گناهان که این سؤالاین مطلب بود0 یا این  روشنگرتا حدی  جزایری

  است؟ اساس چه بر گردد درج می مؤمنانشود و حسنات کفار در پرونده نهاده می

مربوطبهعالممثال.11

شـامل روایـات    را از اخبـار  این دستهایشان  است0 یان به این دیدگاه علامه طباطبایاز معتقد

دارنـد کـه ریشـه و بـن سـعادتمندان و       که با مضامین گوناگونشان د لت بر اینداند  میفراوانی 

 ـ  شـود  مـی  تعبیـر  طینت به آن از کهـ  اند و آغاز یافته شده  آفریدهشقاوتمندان و اصلی که از آن 

 آب و پـاک  سرزمین و علیین و بهشت و نور عالم از سعادت اهل سرشت و طینت0 است گوناگون

به یک امر است؛ و طینت و سرشت اهل شـقاوت از عـالم    همه بازگشت که است گوارا و شیرین

 بر نیز 0است امر یک به همه مرجع که ،استتاریکی و آتش و سجین و سرزمین ناپاک و آب تلخ 
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 اصـلی  وطـن  از خود درحرکت که شری و خیر و شقاوت و سعادت اقسام تمام که دارد د لت این

 اند شده آفریدهاست که از آن  سرشتی آثار از شوند، می مواجه آن با آن به سوی دوباره بازگشت تا

 0(11 :7479، )طباطبایی،  یافت نخواهی الهی سنت در تغییری هرگز و

پس از و  استاتی از قرآن کریم آی از مستفاد کنند، آنچه این روایات بیان میایشان قائل است 

 پردازد0  روایات مربوط به طینت می از ای به نقل پاره موردنظرذکر آیات 

 :فرماید می ،انددرباره اینکه اخبار طینت ناظر به چه عالم و موقفی علامه
 است که امـام بـاقر   شده روایتجعفی و عقبه  عبداللهعیاشی از الدر علل الشرایع و تفسیر 

دوست داشت، آفرید و چنـین   آنچه ازخداوند خلق را آفرید، پس آن را که محبوب داشت » فرمود:
 بـود،  مبغوضش از آنچه داشت دوست داشت که از سرشت بهشت بیافریند؛ و آن را که دشمن می

برانگیخت0 پرسیدم:  لالظریند، آنگاه آنان را در بیاف آتش سرشت از که بود آن مبغوضش و آفرید
که شیئی هسـت،   حال  عین درخود را در نور خورشید ندیدی که  لالظرمود: آیا چیست؟ ف لالظ

 دعـوت  خداونـد  بـه  اقرار به را مردم آنها و برانگیخت را رسو ن آنهاچیزی نیست0 آنگاه از میان 
: گویند اگر آنان را پرسی که آفریدگارتان کیست؟ می»د: فرمای خداوند که است همان این 0نمودند
 اقـرار  گروهـی  و زدنـد  سرباز گروهی پس0 نمودند دعوت پیامبران به اقرار به را مردم اهآنگ0 «الله

 نمود اقرار داشت، دوستش خداوند آنکه سوگند خدا به 0خواندند ما و یت به را آنان سپس 0نمودند
تکذیب  این از  پیشبه آنچه »این همان است که خداوند فرماید:  0کرد انکار داشت، دشمن آنکه و
 0«ردند، ایمان نخواهند آوردک

 آیـه  مـورد  در صادق از امام که کند در تفسیر قمی از ابن مسکان نقل می
  

صورت مشاهده بود؟ امام فرمود: آری، پس معرفت ه ردم که آیا این جریان بک سؤال (715/ اعراف)
آن را یاد آرند و اگـر آن واقعـه    زودی  به[ ثابت ماند، ولی موطن را فراموش کردند و آنها]در جان 

 تنهـا  ذر عالم در آنان از گروهی و کیست؟ اش دهنده روزی و آفریدگارش دانست نبود، کسی نمی
از   پـیش  آنچـه  به»: فرماید[ گروه این در مورد] خداوند نیاوردند، قلبی ایمان و کردند اقرار زبان با

 0«آورد نخواهند ایمان ورزیدند، کفر این
 بـاقر  امـام  از :گویـد  مـی که  شبیه روایت با  در تفسیر عیاشی به نقل از زراره آمده است

خداوند از پشت آدم، فرزندانش » کردم، فرمود: السؤ  درباره آیه
 آنهـا  بـه  را خـود  پس 0شدند خارج بودند، ذره مانند که در حالی  آنهاتا روز قیامت را بیرون آورد و 

: فرماید می خداوند0 شناخت نمی را خود پروردگار کسی نبود، چیزی چنین اگر 0داد نشان و شناساند
 0«الله: گویند آفرید؟ کسی چه را زمین و اه آسمان که پرسی را آنان اگر و»
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 از پـس 0 اسـت  آمده حدیثی کتب دیگر و صدوق شیخ های محاسن و کتابالاین مضمون در 
یات باید دانست که این موقف، عالم علم خداوند نیست، بلکـه مربـوط بـه بعـد از     روا این پذیرش

 روشـن  و معلـوم  مـا  از یـک  هـر  طبیعی وجود زیرا ؛ت0 نیز پیش از عالم طبیعت استآفرینش اس
 فرزنـدان  پشت به برانگیختن، و گرفتن این که کند می بیان صراحت با آیه آن در خداوند و است،
 گـواه  نیز کردند بیان( ها )سایه لالظبرای  آدم0 تفسیری که امام فقط  نهاست  گرفته تعلق آدم
 انقطاع با جز آنکه با است، هبود کار در رؤیت و مشاهده فرمودند اینکه همچنینست0 مدعا این بر
 0یابد می تحقق انسان طبیعی نشئه غیر در این کرد، مشاهده را او توان نمی او غیر از

ولئن سئلتهم »در روایتی که زراره نقل کرد به آیه  مشواهد این مدعا، آن است که اما جمله از
 همچنـین  0دارد زمین و ها استشهاد نمود که د لت بر دیدن ملکوت آسمان« من خلق السموات000

 ایـن  در که شود می ملاحظه طرفی از ولی0 مسکان ابن روایت در «000منواؤلی کانوا وما» آیه تفسیر
 عـالم  در کـه  درحـالی  اسـت،  اثبات شـده  موطن آن در بدی و خوبی نوعی و انکار و اقرار روایات،
 پس موطن این نتیجه، در ندارد؛ وجود شری هیچ ،[هستی] تنزل طرف در محض، نور و تام تجرد
طبیعـت   عـالم  از قبـل  مزبور موطن که گشت ثابت از این  پیش چون و بود، خواهد تجرد عالم از

  0است مثال عالم همان موطن آن که شود است، مشخص می

 و نقد بررسی

تـر  تـر و کامـل   از همه جامع ییدیدگاه علامه طباطبا ،هایی که ارائه گردیده در میان مجموع دیدگاه

به اصـحاب نزدیـک    معصوم امامانشود که علت اینکه مشخص می ایشاناز بیان 0 رسد نظر می به

تقیه کردند و از بازگو کردن این احادیث به کسانی که ظرفیت درک آنها را ندارند نهـی   خود سفارش به

لی سـلیم  عق ،احادیث است که درک آنها نیازمند فهمی دقیقبودن معنای این ، عمیق و دقیق اند فرموده

حتـی ممکـن    0و ضمیری بیدار و روشن است و هرکسی توان خو  و تعمق در این مسـائل را ندارنـد  

 نفهمیدن مراد این احادیث نسبت جعل و کذب به آنها دهند0  سبب ای به است عده

مربوطبهعالمدنیا.11

ل کام ـ صـورت  بـه معنای سـعادت و شـقاوت را    آنکه از  پسدر کتاب خویش  امام خمینی

 ،که سعادت و شقاوت هر یک نتیجه کار و کسب خود انسـان اسـت  دارد  میبیان  ،دهدتوضی  می

فرماید: ه خداوند متعال میکچنان

 (؛ 47 تـا  01 /نازعات)

و امرـا کسـى    پس جایگاه او همان آتش است پستِ دنیا را برگزید یوزندگ اما هر که طغیان کرد»

پـس جایگـاه او    داشـت  باز هوسکه از ایستادن در برابر پروردگارش هراسید، و نفس ]خود[ را از 

 0(701 :7065موسوی خمینی، طلب و اراده، ) «همان بهشت است
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همچنـین معنـای ایـن     :فرمایـد  میایشان پس از نقل مطالب متعدد برای روشن شدن بحث 

 «السنعید سنعید فني بطنن امنه و الشنقي شنقي فني بطنن امنه          »فرماید: روایت روشن شد که می

ن کـارش بـه   کـه پایـا   کسـی  زیـرا  ؛(454 / 4: 7000،الکـافی  اصـول  شرح شیرازى، صدرالدین)

چنـین   ،انجامـد های بدون انقطاع و به عطای الهی به پایان مـی و لذت غیرمتناهیاستراحت دائم 

کـه بـا عمـر نامتنـاهی آخـرت      ـ که چند روز دنیا را   هرچندکسی از آغاز خلقتش سعادتمند است 

ی در طرف شقاوت و به فر  که چنـد روز  همچنیندر ناراحتی و سختی بسر برد0  ـ  نسبت ندارد

باشد در مقابل آنکه برای ابد گرفتار عذاب است چه نسبتی برای آن چند روز تعیـین   گذران خوش

و ممکن است که مقصود از این روایت همان باشد که اشاره کردیم که نفوس انسـانی   توان کرد؟

 کنند؛ زیرا آن نفس ناطقه انسانی کـه بـر  اختلاف پیدا می هم باعواملی سبب خلقت به  یدر ابتدا

بـه خیـرات و موجبـات     طبعاًنفسی نورانی خواهد بود که  ،شود ماده لطیف و نطفه پاک افاضه می

بـر مـاده    آنچه ،عکس سعادت علاقه خواهد داشت0 پس او از اول سعادتمند و خیرخواه است و بر

گفتیم کـه ایـن میـل و     حال  عین درعکس آن خواهد بود و  ،شودکثیف و نطفه ناپاک افاضه می

)موسـوی خمینـی، طلـب و اراده،     «ا آن پایه نیست که اختیـار و اراده را از انسـان بگیـرد   رغبت ت

 0(707و  705 :7065

 و نقد بررسی

 ؛کندبسیاری از مشکلات و سؤا ت احادیث باب طینت را حل می تحلیل امام خمینیاین 

است که در طـول   آفرینش انسان یایشان مراد از طینت همان ماده اصلن خس بر اساس او ًزیرا 

که ناظر به عالم دنیاست نـه عـالم    (765)همان،  یابدحیات در اعمال و رفتار او تجلی و ظهور می

 ذر یا علم الهی0

هـا در  اختلاف طینت نیز مشخص شد0 همچنین میزان تأثیرگـذاری طینـت انسـان    منشأ ثانیاً

 بـا 0 در ضـمن  وجود داردها انو اینکه چه ارتباطی میان سعادت و شقاوت و طینت انس آنهااعمال 

ها منافاتی با عدالت خداوند ندارد؛ زیـرا ایـن   نایشان معلوم گردید که اختلاف در طینت انسا بیان

در آن اسـت نـه اینکـه     مـؤثر ات عالم دنیاست و رفتار والدین، شرایط محیط و000 ئاز اقتضا مسئله

دیگر را از طینـت ناپـاک بیافرینـد0     ای عده وای را از طینت پاک خداوند از ابتدا خواسته باشد عده

 اختیار و استطاعت انسان را نیز حل فرمودند0  مسئلهایشان تعار  میان احادیث طینت با 

هـا در فطـرت الهـی    کنند که همه انسـان در فصل بعد از کتاب خود بیان می ایشانهمچنین 

و  داد قـرار چه بد یکسـان   اند و خداوند فطرت همه را چه سعید و چه شقی و چه خوب ومشترک

نفوس بشری را از خ رد و کـلان   همه رو  آن ازها عشق به کمال را بسرشت و انسان در نهاد همه
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ساخت که دارای کمالی بدون نقص و خیری بدون شر و نوری بـدون ظلمـت و علمـی     مند علاقه

 ال مطلق استفطرت آدمی عاشق کم آنکهبدون جهل و قدرتی بدون عجز باشند0 خلاصه مطلب 

 0(700)همان، 

باشـد   مـی مربوط به روح انسان و قوای کمال طلبی  ،که فطرت شود سخن استفاده میاز این 

 اما طینت مربوط به ماده آفرینش اوست0 ،است شده  تعبیهکه در آن 

 ـ مسئلهاینکه ؛ یکی ماندباقی می سؤالتنها دو لکن   سـیئات ن و اانتقال حسنات کفار به مؤمن

 شود؟چگونه توجیه می ،هاست آنطینت  بر اساسه کفار در روز قیامت که ن بامؤمن

دوم اینکه چرا در روایات این باب سفارش شده که این معارف را نباید برای هرکسی گفت 

اند مگر بـرای انسـان مـؤمن مسبتصـر؟ بنـا بـر       دستور به تقیه در این خصو  داده و ائمه

آن ایـن  علت شود که  زم باشد به دلیلی دیده نمیاند،  نمودهارائه  تفسیری که امام خمینی

معارف را مخفی نگاه داشت0 مگر چه اشکالی دارد که همـه بداننـد منشـأ اخـتلاف نفـوس در      

تنها به ضرر   رسد دانستن این منشأها و عوامل نهدریافت فیض الهی چیست؟ اتفاقاً به نظر می

ها در بسترسازی بـرای آنهـا و   شود تا انسانمیزیرا موجب  ؛بلکه به سود آنهاست ،آنان نیست

 فراهم آوردن آنها بکوشند0

 ها  ارزیابی دیدگاه

صـورت گرفـت،   در بعد فقه الحدیثی احادیث طینـت   شده  مطرحهای با مروری که بر دیدگاه

روشن شد که گروهی در تفسیر خود مبنا و اساس را تأویل و حمل اخبار بر مجاز و کنایه گذاشـته  

گروهی دیگر سعی در توجیـه معنـای    0اند دانستهدیث را حاکی از معنایی ورای الفاظ خویش و احا

 اساسـاً است تـا   داده  رخمعتقد بودند در برخی موارد مجاز و کنایه  نهایتاًظاهری احادیث داشتند و 

 احادیث را از معانی ظاهری خود خارج بدانند0

و در رتبـه بعـد دیـدگاه     ییلامه طباطباها مشخص شد که دیدگاه عبا بررسی این دیدگاه

 تر است0  تر و جامعدقیقها  دیدگاهاز سایر  امام خمینی

به نظـر مـی    0است مثال عالم به مربوط نتیط اخبار که کند می اثبات ییطباطبا علامه

ایـن   تأویل به یاجیاحت گرید و ماند نمی یباق طینت ثیاحاد بر یاشکال چیه ه،ینظر نیا با رسد

 که است یوقت هیکنا و مجاز بر حمل و تأویل رایز ست؛ین مجاز و هیکنا بر آنها حمل و ثیداحا

 و مشـکل  چیه ـ رهایتفس ـ یبرخ ـ طبـق  ، در حـالی کـه  باشـد  داشـته  وجود یمحذور و مشکل

 0آید نمی شیپ یمحظور
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وارزیابیآنهااختیارانسانواحادیثطینتمیانوجوهجمع

را مـردود و مطـروح   آنهـا  اصـل   ،داننـد  مـی ینت را منافی اختیار اخبار ط آنکهبه دلیل  ای عده

این گروه، بررسی رابطه اخبار طینت با اختیار انسان، در حد طرد نمـودن   ازنظربنابراین،  ؛دانند می

تلاش کنند کـه   بایست می، اند پذیرفتهاخبار طینت ارزش دارد؛ اما کسانی که اصل اخبار طینت را 

برای اخبار طینت با اختیار انسان ارائه نمایند تا در عین قبول این اخبار، از مقبولی رابطه صحی  و 

 نیز مصون و محفوظ باشند0 ییجبرگرا

، بـه  انـد  کـرده تـلاش  همچنین ، اند پذیرفتهی که اصل این احادیث را نظران صاحبو  انمحدث

 اخبـار  رابطـه از  متفـاوتی  هـای  تحلیـل  لذا ؛نحوی بین اختیار انسان و احادیث طینت جمع نمایند

 ـاخت و نـت یط اخبارمیان  جمع در یوجوه و ادله واند  مطرح کرده انسان اریاخت و نتیط  انسـان  اری

 0پردازیم می آنهابررسی نقل و در این بخش به که اند  آورده

 نـت یط ن،یبنابرا است؛ کفر و مانیا تابع نتیط بلکه ،ستین نتیط تابع کفر و مانیاوجه اول: 

 (0600/ 6: 7005، شرح الکافی مازندرانى،) ستین انسان از اریاخت سلب و جبر مستلزم

 و جبر مستلزم پس 0است یبد و خوبی  به لیم شیافزا سبب فقط بد و خوب نتیطوجه دوم: 

 0(9 تا: بی نت،یط ثیاحاد شرح ،یخوانسار) ستین اریاخت سلب

 یوجـود  اخـتلاف  و سـت ها انسـان  یوجـود  اسـتعداد  اخـتلاف  انگریب نتیط اخباروجه سوم: 

 سـلب  و جبـر  سـبب  مطلب، نیا و است یبد و یکین به لیتما در ها انسان اختلاف منشأ استعداد

 0(701 :7065موسوی خمینی، طلب و اراده، ) ستین اریاخت

 و مجـردات عالم  از پس همان عالمی که ؛است مثال عالم مربوط به نتیط اخباروجه چهارم: 

طباطبـایی، رسـا  )گـردد   مین از انسان اریاخت سلب و جبر لزممست پس 0است یماد عالم از قبل

 0(11 :7479التوحیدیه، 

 از یـک  هـر  بـرای  کارهـا زمینه انجام  نمودن آسان و تمهید از کنایه طینت اخبار :پنجم وجه

 او کـه  داند می کسی هر به نسبت خویش الهی علم با خداوند 0باشد  می دنیا در فاسقان یا منانؤم

 ،اسـت  ا سباب مسبب متعال خداوند که جهت آن از و فساد و شر اهل یا است صلاح و خیر اهل

 از اختیـار  سـلب  و جبـر  مستلزم  مطلب این؛ لذا نماید می آسان شخص آن برای را امور آن زمینه

 0(095 /5: 7459 الجامع، ا ثری التفسیر معرفت،) گردد نمی انسان

 را مـان یا یبعض ـ و کفـر  ی افرادبعض چرا که یدآ می شیپ پرسش در مورد وجه جمع اول این

 ؟اند کرده اریاخت
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 خداوند چرا که شود می پرسش نهایت در که است مطرح اشکال این جمع دوم وجهنسبت به 
 خلـق  بـد  نـت یط از را ای عده و ابدی شیافزا آنها در خوبی  به لیم که داد خوب نتیط ای عده به

 د؟نشو واصل جهنم به نهایت در و شدبا دیشد آنها در یبد به لیم که فرمود
 اخـتلاف  یدارا را هـا  انسـان  خداونـد  چـرا  که ماند یم یباق پرسش نیا جمع سوم وجهدر مورد 

 بروند؟ جهنم به ای عده شود می سبب ،یوجود استعداد اختلاف نیا که فرمود خلق یوجود استعداد
 ـب ،اخبـار  این آنکه لیدل بهاست0 اخبار طینت مربوط به عالم مثال  ،جمع چهارم وجهدر   انگری
 عـالم  در و اسـت  یمـاد  عالم از قبل و مجرداتعالم  از پس مثال عالم و است مثال عالم خلقت
 ـ یاشـکال  چیه پس ،ندارد وجود شری هیچ ،[هستی] تنزل طرف در محض، نور و تام تجرد  شیپ
 گرفتـار  خـود،  وجـود  نازلـه  مراتب از یبخش در که فرموده خلق را ای عده خداوند چرا که آید نمی
 0هسـتند  بلاء و عذاب دچار ز،ین خداوند بندگان نیبهتر یحت ایدن در هک چنان باشد؛ عذاب و نقص
 ممکـن  رحمـت  حـداقل  از مخلوقـات  از ای عـده  کـه  نـدارد  خداوند واسعه رحمت با یمنافات پس

 اگرچـه ـ  رحمت و ضیف از خود، یوجود سعه همان در تام، تجرد عالم در باز اما ،باشند برخوردار
  0باشند برخوردارـ  فیضع اریبس

 هـر  بـرای  کارهازمینه انجام  نمودن آسان و تمهید از کنایه را طینت اخبار که  پنجم وجه اما
شـده باشـد و     رسد بهترین وجه جمع ارائه به نظر میدانست0  می دنیا در فاسقان یا منانؤم از یک

  بَط ننِ   سَنعِدَ فِني    مَن  شَقيَِ فيِ بَط نِ أمُِّهِ وَ السَّعِیدُ مَن  الشَّقيُِّ» برخی روایات همچون حدیث معروف
؛ زیرا اگر اراده یـا اذن  گردد ( به واسطه آن به خوبی تفسیر می001: 7090)صدوق، التوحید،  « أمُِّه

کسـی تـوان   ( و 05)انسان/  چیزی واقع نمی گردد0 الهی نباشد 
انجام هیچ عملی را نمی یابد مگر آنکه خداوند به او اذن داده باشد0 

  /( و با توجه به این مطلب که اذن الهی تـابع اذن انسـان اسـت و    755)بقره
یا شر را داشته باشـد بـه ایـن جهـت کـه      تفاوتی هم نمی کند که شخص اراده انجام اعمال خیر 

 )همان(0 ها در آنچه اراده می نمایند دارای قدرت انتخاب و اختیار هستند انسان

نتیجه

 و واحـد  یـک  اصـل  در « » و است آب با شده مخلوط خاک معنای به «طین» ماده ـ7

 طینـت  ،رو این از است، انسان نوع خلقت خمیرمایه طین اینکه لحاظ به و است، گل از قطعه یک

 بـه  اصـطلاح  در طینـت  و0 اسـت  آمـده  انسـان  بنیان و اصل آفرینش، و خلقت طبیعت، معانی به

 بـه  ،واقـع  در و اسـت  یافتـه  تشکیل گوناگونی عناصر از که است انسان اولیه ماده و اصل معنای

 او رفتـار  و اعمال در انسان حیات طول در اولیه ماده این و ستا انسان روح ظرف و مرکب منزله 

 0دارد خاصی تأثیر
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 انـد  داده اختصـا   خود به راقابل توجهی  بخش شیعه روایی منابع در طینت باب احادیث ـ5

 کـه  را باب نیا ثیاحاد تفسیری کتابدوازده  حدود و یثیحد کتاببیست  کم دست که  طوری  به

 و نشده آن به یچندان توجه سنت اهل روایی منابع در اما ،اند کرده نقل ،است ثیحدهفتاد  بر  بالغ

 0شود می دایپ باره  این در یثیحد ندرت  به

 ثیاحاد معتقدند معدودی 0شوند می میتقس دسته دو به نید عالمان ث،یاحاد نیا برابر درـ 0

 احادیـث  معتقدنـد  شانیا اکثر ، در مقالباند سندی ضعف دارای که هستندی واحد اخبار نتیط

 یـا  مسـتفیض  اخبـار  در حـد  وشده  نقل گوناگون طرق با شیعه حدیثی متعدد جوامع در طینت

 اند0 معنوی متواتر

 را احادیـث  ایـن  یبرخ ـ 0اند نموده اتخاذطینت  ثیاحاد به نسبت کردیرو اران چهاندیشمند ـ4

 یا دسـته  0کننـد  می رد و طرح را آنها و دانند یم عقلیه ادله و اجماع قطعی، سنت کتاب، با معار 

[ اخبـاریون ] ای عده 0کنند می تقیه بر حمل اشاعره، مذهب  و عامه اتیروا با هاآن موافقتسبب  به

 سرباز آنها درباره نظر اظهار از و نموده واگذار خدا به را هاآن علم و دانند یم متشابه اخبار از را هاآن

 وجـود  اولیـه  و ظـاهری  تعـار   اربعه ادله و طینت احادیث میان معتقدند کثیری جمع اما 0اند زده

 0کرد طرح نباید را احادیث نیا لذا ؛است رفع و حل قابل که دارد

 درک کـه  است الهی حکمت و علم معادن از و شیعه عمیق معارف از طینت احادیث مفاد ـ  0

 ـا در کـه  است روشن و بیدار ضمیری و سلیم عقلی عمیق، فهمی نیازمند آنها  معلـوم  صـورت  نی

  زمـه  و موجـه  طبیعـی،  امـری  طینتشـان  در هـا  انسان اختلاف ،طینت احادیث طبق ،شد خواهد

 بـه  اسـت  شده بیان نتیط اخبار در که نتیط از یناش اختلافات و است؛ خلقت نظام ریناپذ اجتناب

 در هـا  انسـان  طینـت  و خلقت اولیه ماده نقش بلکه ،کند سلب انسان از را اختیار که نیست نحوی

 0آن از بیش نه اقتضاست حد

 کنایـه  و مجـاز  بر حمل همچون ؛است شده نتیط اخبار از یگوناگون ریتفاس و ها برداشت ـ  6

 کـه  یعـام  مفهـوم  خداونـد،  تقـدیر  و علم از کنایه الهی، علم مراتب از یا مرتبه از کنایه ، عرفی

 بـر  حمل ، ها انسان استعداد اختلاف از کنایه ،شود می یجهنم ای یبهشت یها انسان درجات شامل

 ـاخت اعمـال  بـه  خداوند علم نکهیا بر حمل ا،یدن عالم و مثال عالم ، ذر لمعا به مربوط خلقت  یاری

 شیافـزا  سـبب  فقـط  بد و خوب نتیط نکهیا به تأویل ،است نتشانیط در تفاوت موجب ها انسان

 ،بـدی  و نیکـی  بـه  تمایل در ها انسان اختلاف منشأ نکهیا به ریتفس و است یبد و خوبی  به لیم

 0 آنهاست یجودو استعداد در اختلاف
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 علامـه  نظریـه  ارائـه گردیـده اسـت،    نـت یط اخبـار  در مـورد  کـه  هـایی  نظریـه  از جمله ـ1

 همان عالمی کـه  است؛ مثال عالم به مربوط نتیط اخبار که کند می اثبات که است ییطباطبا

 یباق ثیاحاد نیا بر یاشکال چیه ه،ینظر نیا با و است یماد عالم از قبل و مجرداتعالم  از پس

 ـز شود؛ احساس نمی مجاز و هیکنا بر حمل و نتیط ثیاحاد تأویل به یاجیاحت گرید و ماند نمی  رای

 0باشد داشته وجود یمحذور و مشکل که است یوقت هیکنا و مجاز بر حمل و تأویل

 رسد میبه نظر  که است شده ذکر انسان اریاخت و نتیط اخبار نیب جمع در یوجوه و ادله ـ  0

 مربـوط بـه   نـت یط اخبـار  که قائل استآیت الله معرفت باشد نظریه  شده بیان  وجه جمع نیبهتر

 کارهـا زمینه انجـام   نمودن آسان و تمهیدو مراد از مضمون این دسته از احادیث،  است دنیا عالم

 و جبـر  مسـتلزم  مضمون این اخبارو با این وجه جمع،  باشد می فاسقان یا منانؤم از یک هر برای

 0گردد مین انساناز  اریاخت سلب
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